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1
سیبی که در نگاه تو می چرخد 

آدم را وسوسه می کند 
 

بیا از این جهنم فرار کنیم 
اندازۀ همین یکی دو سطر فاصله داریم 

از تیررس نگاه این فرشته ها که دور شویم 
بهشت که نه 

نیمکتی را نشان تو خواهم داد 
که مثل یک گناه تازه 

وسوسه انگیز است 
 

باید شتاب کنیم 
اما تو… باید مواظب موهایت هم باشی 
شاخه های این درخت های کنار خیابان 

گیره از موی دختران می ربایند 
باد هم که نباشد 

برای پریشانی این شهر 
هزار بهانه پیدا می شود 

حیف است سیب را نچیده بمیریم!

2
و کل ماجرا به همین سادگی ست که می گویم: 

 
حکایتی در ما هست 

که برای گفتنش به این جا آمده ایم 
آن وقت 

باران را بر ما نازل می کنند 
تا غروب های ما غم انگیزتر شود 

و باد را بر گندم زاران 
و کوه را سنگ به سنگ 

شعر معاصر ایران

حافظ موسوی

و بر لبانِ رودخانه ها 
هجاهایی از جهان هایی که پیش از این در آن زیسته ایم 

و از همه بدتر 
ماه را 

در آسمانی که این همه وسعت دارد 
تنها گذاشته اند که ما را به گریه بیندازند 

 
با این همه 
این ها همه 

پس زمینۀ آن حکایتی ست که باید به یاد بیاوریم 
اما 

 نمی آوریم.
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1
حالم بد است مثل زمانی که نیستی!
دردا که تو همیشه همانی که نیستی!

وقتی که مانده ای، نگرانی که مانده ای
وقتی که نیستی، نگرانی که نیستی!

عاشق که می شوی، نگران خودت نباش
عشق آن چه هستی است، نه آنی که نیستی!

با عشق هر کجا بروی حی و حاضری
در بند این خیال نمانی که نیستی!

تا چند من غزل بنویسم که هستی و
تو با دلی گرفته بخوانی که نیستی!

من بی تو در غریب ترین شهر عالمم
بی من تو در کجای جهانی که نیستی؟

2
این مهم نیست که دل تازه مسلمان شده است

که به عشق تو قمر قاری قرآن شده است
مثل من باغچۀ خانه هم از دوری تو

بس که غم خورده و لاغر شده ، گلدان شده است
بس که هر تکۀ آن با هوسی رفت؛ دلم
نسخۀ دیگری از نقشۀ ایران شده است

بی شک آن شیخ که از چشم تو مَنعم می کرد
خبرِ آمدنت داشت که پنهان شده است
عشق مهمان عزیزی ست که با رفتن او

نردۀ پنجره ها میلۀ زندان شده است
عشق زاییدۀ بلخ ست و مقیم شیراز

چون نشد کارگر، آوارۀ تهران شده است
عشق دانشکدۀ تجربۀ انسان هاست

گرچه چندی ست پُر از طفل دبستان شده است
هر نوآموخته در عالم خود مجنون است

روزگاری ست که دیوانه فراوان شده است
ای که از کوچۀ معشوقۀ ما می گذری

بر حذر باش که این کوچه خیابان شده است

3
در دفتر شعر من این دیوان معمولی

محبوب من ماهی ست با چشمان معمولی
برعکس آهوهای حیران در هزاران شعر
او نیز چیزی نیست جز انسان معمولی

با پای خود دور از »پری دم« های دریایی
عمری شنا کرده ست در یک وان معمولی
محبوب من جای قدح نوشیدن از ساغر

یک عمر چایی خورده در فنجان معمولی
او جوجه تیغی روی پلک خود نچسبانده

تا نیزه ها سازد از آن مژگان معمولی
محبوب من این است و من با سادگی هایش

سر می کنم در خانۀ ارزان معمولی
جای گلستان می توان با بوسه ای خوش بود

در یک اتاق ساده با گلدان معمولی
با عقد دل فرقی ندارد شاهد عقدت

قرآن زرکوب است یا قرآن معمولی
عاشق اگر باشی برای بردن معشوق

اسب سفیدت می شود پیکان معمولی
من هم بدون سیم و زر یک شاعر پاکم
یک شاعر از نسل بدهکاران معمولی!

غلامرضا طریقی
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1
دیگر

خوابت را هم زیر این سقف نمی بیند
و می داند هیچ خیابانی به این خانه ختم نخواهد شد

حتی اگر تمام سیگارهایش را هرروز با نازِ الهه ای بکشد
که تمام زندگی اش در چمدان کوچکی جا شد

گاهی تو را به سفر می فرستد
گاهی بهشت، گاه جهنم

و به روی خودش نمی آورَد
خوشبختی های سیاه و سفیدی را 

که از حافظۀ چسب ناک آلبوم ها کنده ای
و اتفاق عاشقانه تری را که قرار است

روی خواب های تخت بیندازی

این  روزها »بنان«
عجیب روی صورت پدر گریه می کند

و انگشتان من ناتوان تر از آن اند
که به تکه پارۀ عکس های تان

وصله های عاشقانه بچسبانند.

2
سی ساله ام 

و اگر دوباره قدّم را با زنگ خانۀ کسی اندازه بگیرم
دیگر دری به رویم باز نخواهد شد 

سی ساله ام 
و اگر دوباره بود و نبودِ کسی را بهانه بگیرم

جیغ کلاغی
آسمان قصه هایم را جریحه دار خواهد کرد 

سی ساله ام 
و این یک جملۀ خبریِ غمگین است

غمگین

برای دری که باز اگر نشود 
غمگین

برای قصه ای که آغاز اگر نشود 
غمگین

برای سکوت سیاهی که بعد از این با او 
شب های خانه ام را قسمت می کنم 

آی سوسک سیاه هم خانه ام!
من یکی نبودِ تمام شب هایم را با فکر تو خوابیده ام

خاله قِزیِ چادر یَزیِ کفش قرمزی کودکی ام! 
که هر بار نوار قصه جمع می شد

پدر، تکه ای از داستانت را کوتاه تر می کرد 

دیگر از تو چیزی نمانده ست طفلک بیچاره!
چادرسیاهِ کوچک آواره!

قصه ها گاهی با کودکی ها تمام می شوند
و بچه ها برای فهمیدن این حرف ها

هنوز بچه اند.

3
در چشم های پدر

هر شب کوچه آذین می بست
زنان همسایه کِل می کشیدند

و پیراهنی سپید می رقصید

هر شب پیراهن عروسی مادر را درز می گرفت
و می ترسید آن قدر بزرگ شوم

که پاهایم از رؤیاهایش بیرون بزند

نگران نباش پدر!
من هنوز کوچکم

آن قدر که بارها در خانه گم شده ام
آرزوهایم بوی آشپزخانه گرفته اند

و هر کودکی می بینم، آغوشم تیر می کشد

نگران نباش!
آرزوهای من هیچ وقت راه دوری نمی روند

و مثل بغضی کهنه سال هاست
در گلوی خانه گیر کرده اند.

لیلا کردبچه
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1
چشم من، چشم تو را دید ولی دیده نشد

من همانم که پسندید و پسندیده نشد
یاد لب های تو افتادم و با خود گفتم:

غنچه ای بود که گل کرد ولی چیده نشد
من نظربازم و کم معصیتی نیست ولی

چه بسا طعنه زدن های تو بخشیده نشد
ای که مهرت نرسیده ست به من، باور کن

هیچ کس قدر من از قهر تو رنجیده نشد
عاشقت بودم و این را به هزاران ترفند
سعی کردم که بفهمانم و فهمیده نشد

2
عشق دنیای مرا سوزاند، اما پیشکش 

داد از این دارم که دینم سوخت، دنیا پیشکش
ای که می گویی طبیب قلب های عاشقی!

کاش دردم را نیفزایی، مداوا پیشکش
دشمنانت در پی صلح اند اما چشم تو

دوستان را هم فدا کرده ست، آن ها پیشکش
بس که زیبایی اگر یوسف تو را می دید نیز
چنگ بر پیراهنت می زد، زلیخا پیشکش

ماهیِ تنهای تُنگم، کاش دست سرنوشت
برکه ای کوچک به من می داد، دریا پیشکش!

3
گفتم که با فراق مدارا کنم، نشد

یک روز را بدون تو فردا کنم، نشد
در شعر شاعران همه گشتم که مصرعی

در شأن چشم های تو پیدا کنم، نشد
گفتند عاشق که شدی؟ گریه ام گرفت...

می خواستم بخندم و حاشا کنم، نشد
بیزارم از رقیب که تا آمدم تو را...

از دور چند لحظه تماشا کنم، نشد
شاعر شدم که با قلم ساحرانه ام

در قاب شعر، عشق تو را جا کنم، نشد

4
به رسم صبر ، باید مَرد آهش را نگه دارد

اگر مرد است، بغض گاه گاهش را نگه دارد
پریشان است گیسویی در این باد و پریشان تر

مسلمانی که می خواهد نگاهش را نگه دارد
عصای دست من عشق است، عقل سنگ دل بگذار

که این دیوانه تنها تکیه گاهش را نگه دارد
به روی صورتم گیسوی او مهمان شد و گفتم

خدا دل بستگان روسیاهش را نگه دارد
دلم را چشم هایش تیرباران کرد، تسلیمم

بگویید آن کمان ابرو سپاهش را نگه دارد...!

سجاد سامانی
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1
بگیر از دل دیوان شمس فال مرا

که حس کنی مگر این بار شوروحال مرا
کویر و تشنگی و پلّه های آب انبار

ببر به خاطره ها کاسۀ سفال مرا
اگر صدای دُهُل از سر محلّه گذشت
تکان تکان بده با رقص، دستمال مرا
هنوز در دل من مانده عشقِ کاغذباد

میان باد ببین روح خردسال مرا
تمام شب بنشین، شعر عاشقانه بگو
به ماه خیره شو، از سر نَبَر خیال مرا

□
من اتّفاق می افتم دوباره در دل تو

بگو حساب کند عشق، احتمال مرا

2
به هم گره زده ام بال های روسری ام را

ببین چگونه به رخ می کشم کبوتری ام را
اشاره ای است به مشقی که عاشقانه نوشتم

اگر نَشُسته ام انگشت های جوهری ام را
به هفت سالگی ام می دوم که سیر بگریم

به این بهانه که پیدا نمی کنم پری ام را
کجاست باغچه ام تا به جای دانه بریزم

به خاک سوخته اش اشک های مرمری ام را
و با مدادِ گلی بوسه می کشم به لبانم

که بیست می دهد آموزگار دلبری ام را
عروسکی که دلم را گرفته بود به بازی

قبول می کند آیا دوباره مادری ام را
فقط تو شاهدی ای باد و کوچه ای که دویدم

خدانکرده پدر نشنود سبک سری ام را

3
آمدم تا خانه ات در جستجوی روشنی

آب لطفاً! از میان این همه نوشیدنی
دوست دارم پر شود از تازگی لیوان من

خسته از مرداب بطری های آب معدنی
آمدم از خلوت متروک یک دِیر کهن

مریمی بودم پی آوازهای ارمنی
از ازل انگار در حال رکوع اند و سجود

عاشق این سقف هایم، سقف های منحنی
روح کاشی کار ایوان ها به جا خواهد گذاشت

عشق را، حتی میان قلب های آهنی
نور لطفاً! ای سکوت شمع های روی میز
قطره قطره روشنم کن ای چراغ روغنی!

اعظم سعادتمند


